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 شماره 
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معرفی کتاب
من هستم، برای‌تان بهار آورده‌ام

کتــاب عمو نوروز را  فریده فرجام آزاد نوشــته و 
انتشــارات، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
آن را منتشــر کرده. این کتاب مناســب  برای گروه 
ســنی کودک و نوجوان است و در معرفی آن آمده: 
کتاب عمو نوروز یک داســتان کوتــاه درباره مردی 
به‌نام عمو نوروز اســت که هرســال آخر زمســتان 
به شــهر می‌آید و بــا خودش بهار را مــی‌آورد. در 
همین زمان یک پیرزن منتظر اســت تا عمو نوروز 
را ببیند چون شــنیده اســت هرکــس او را ببیند 
همیشــه جوان می‌ماند، اما پیرزن هرســال دچار 
یک مشکل می‌شــود. در نهایت خواندن این کتاب 
بــه تمام کودکان علاقه‌مند به داســتان پیشــنهاد 
شده است.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
که در ســال ۱۳۴۴ پایه‌گذاری شد، گسترده ترین 
شبکه کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان را دارد و از 
برجسته‌ترین تولیدکنندگان کتاب کودک است. این 
سازمان علاوه بر کتاب، محصولات فرهنگی دیگری 
مانند فیلم و ســرگرمی‌های سازنده و موسیقی نیز 
برای کودکان تولیــد می‌کند.یک کتاب دیگر هم با 
همان عنوان عمو نوروز به قلم سحر عظیمی، منتشر 
شده که از مجموعه کتاب‌های قصه‌های ایرانی است 
و بنا به توضیحات کتاب، نکات آموزنده‌ای را در قالب 
قصه‌هایی شــیرین با زبانی ســاده به کودکان گروه 
سنی »ب« و »ج« آموزش می‌دهد. در بخشی از این 
کتــاب، می‌خوانیم: »یکی یکی در خانه‌ها را می‌زد و 
به اهالی، گل و ســبزه و چمن هدیه می‌داد، رفت و 
رفت تا به خانه‌ای رســید. هر چه صبر کرد کسی در 
را به رویش باز نکرد. خانه ساکت و آرام بود. بهار توی 
بقچه‌اش بالا و پایین می‌پرید و شکوفه می‌داد. عمو 
نــوروز این بار محکم‌تر بــه در کوبید و داد زد: »من 
هستم، من هستم، عمو نوروز، برایتان بهار آورده‌ام.«

باید گفت که قصه‌های کهن از رایج‌ترین گونه‌های 
ادبیات عامه اســت که نقل آن به صورت شــفاهی و 
سینه به سینه باعث ماندگاری و تفاوت‌های اندکی در 
داستان می‌شــود که به آن »ادبیات عامه یا فولکلور« 
می‌گوینــد. این قصه‌ها برای بیــان فرهنگ هر قوم و 

ملتی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

 
ادبیات نمایشی

این سیاه بیچاره چقد حوصله داره!

حاجی فیــروز یا عمــو پیروز و خواجــه پیروز، 
عمو نوروز، همان ســیاه یا مبارک، ننه ســرما، پیر 
بابــا، آروس، ننــه مریــم، بی‌بی نــوروزک، همگی 
شخصیت‌های نمادین در فرهنگ ما ایرانی‌ها هستند 
که در بازه  زمانی نزدیک به عید نوروز و فرا رسیدن 
بهار، جلوه و بروز بیشتری پیدا می‌کنند. از این نظر 
که هنوز هم که هنوز است، کوچه و خیابان‌های شهر 
رنگی هرچند دور از اصل ماجرا و ماهیت اصلی آن به 
خود می‌گیرند. اما این حاجی فیروزی که با لباســی 
مخصوص و چهره‌ای ســیاه، ساز‌هایی مثل تنبک و 

دایره زنگی می‌زند، چه کسی است و از کجا آمده؟
زبان‌های  پژوهشــگر  مزداپــور،  کتایــون  دکتر 
باستانی، در توضیح پیشــینه این کارکتر نمایشی، 
نوشــته: »زمانی که الهه تموز که ایشــتر، نام دارد، 
برای ازدواج، شاه دوموزی را در نظر می‌گیرد، روزی 
ایشــتر به دلایلی نا‌معلوم به زیر زمین سفر می‌کند. 
با ورود او به زیر زمیــن، جریان باروری و حیات در 
زمین متوقف می‌شود. خدایان برای رفع این مشکل 
تصمیم می‌گیرند، دوموزی را به زیر زمین بفرستند. 
وقتــی دوموزی به زمین باز‌می‌گردد، فصل بهار آغاز 
می‌شــود. او هنگام بیرون آمدن از زیر زمین، تنبک 
و دایره زنگی در دست داشته و صورتش کاملا سیاه 
بوده اســت. به‌این ترتیب حاجی فیروز در پیشــینه 

اساطیری ما شکل گرفته است.«
مهرداد بهار، اسطوره شناس، هم حاجی فیروز را 
با جشن‌های باستانی سیاوش پیوند می‌دهد. سیاوش 
خود نیز نمادی از زنده شدن دوباره یا نوزایی است؛ 
سیاوشــی که با گذر از آتش دوباره متولد می‌شود. 
قرمز حاجی فیروز، نماد روی آوردن به شادی است 
و تحولی عظیم در زندگی را نشــان می‌دهد. حاجی 
فیروز به ما شادمانی در شروع سال جدید را یاد‌آوری 

می‌کند.
اما برخی دیگر حاجی فیروز را همان عمو نوروز، 
می‌دانند کــه در جاهای مختلف ایــران، با نام‌های 
متفاوتی شناخته می‌شود. برخی هم البته به اشتباه، 
حاجی فیــروز را به‌دلیل چهره شــبیه به برده‌ها و 
نژادپرســتانه می‌دانند؛  نمادی  لباس‌های مضحک، 
تفکری که به ویژه در سال‌های اخیر به دلایلی که از 
ســر ناآگاهی شکل گرفت؛ آنها گفتند که این چهره  
ســیاه از دوره‌های برده‌داری در ایــران به جا مانده 
اســت. این در حالی است که مورخان بزرگ و زبان 
شناســان و نیز بزرگان عرصه نمایش ایرانی، حاجی 
فیــروز را نماد فــردی آزاده می‌خوانند که خنده و 

شادی را روی لب‌ها می‌آورد.
اما این حاجی فیــروزی که می‌زند و می‌رقصد و 
نماد زدودن ناپاکــی و آغاز فصل جدیدی از زندگی 
است، شعرهایی هم می‌خواند، مثل؛ شعر‌هایی را که 
از حاجی فیروز در ایام نوروز می‌شنوید، می‌توانید در 

این قسمت مشاهده کنید:
حاجی فیروزه، سالی یه روزه/ همه می‌دونن، منم 

می‌دونم/ عید نوروزه، سالی یه روزه
ارباب خودم، سامبولی بلیکم/ ارباب خودم، سرتو 
بالا کن/ ارباب خودم، لطفی به ما کن/ ارباب خودم، 
به من نیگا کــن/ ارباب خودم، بزبــز قندی/ ارباب 

خودم، چرا نمی‌خندی
بشکن بشکنه، بشــکن!/ من نمی‌شکنم؛ بشکن/ 
اینجا بشکنم یار گله داره/ اونجا بشکنم یار گله داره/ 
هر‌جا بشــکنم یار گله داره/ این ســیاه بیچاره چقد 

حوصله داره!

عکسنامه  عکس: حجت سپهوند تسلیت به خانواده آن مرحوم، زندگی همچنان جریان دارد
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آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید

آن زمان که تنگ می بندید
بر کمرهاتان کمربند

در چه هنگامی بگویم من ؟
یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان

یوشیج نیما 

نمادها و نشانه‌ها 

بــا اینکه برخی معتقدنــد عمو نوروز 
همان حاجی فیروز است، اما تفاوت‌هایی 
در فرهنگ ایرانی و ریشــه‌های نمایش 
ایرانــی در ایــن خصوص وجــود دارد. 
تفاوت‌هایی که در ظاهر این دو شخصیت 
هم که هر دو به روایاتی به زمان زرتشت 
برمی‌گردند، نمودار اســت. عمو نوروز اما 
در کنار ننه سرما قرار می‌گیرد و این دو 
نه یار و همدم هم باشند که از هم دوری 

می‌کنند.
عمــو نوروز هــر ســال روز اول بهار 
با کلاه نمــدی، زلف بلنــد و ریش حنا 
بســته، کمرچین قدک آبی، شال خلیل 
خانی، شــلوار قصب و گیوه تخت نازک، 
از کوه، عصا به دســت به ســمت دروازه 
شــهر می‌آید. بیــرون از دروازه پیرزنی 
دلباخته عمو نــوروز زندگی می‌کند. ننه 
ســرما روز اول هر بهار، صبح زود، بعد از 
خانه تکانی، آب و جاروی حیاط، خودش 
را حســابی مرتب می‌کند. حنــا به مو، 
دســت و پایش می‌گذارد و هفت قلم، از 
خط و خال گرفته تا ســرمه و ســرخاب 
آرایــش می‌کند. ترمه و تنبــان قرمز و 
شــلیته پرچین می‌پوشد. مشک و عنبر 
به صورت و گیسوانش می‌زند. فرشی در 
ایوان می‌اندازد، جلــو حوضچه فواره دار 
باغچه پر است از همه جور درخت میوه 
پر شکوفه و گل‌های رنگارنگ بهاری. در 
سینی کنگره دار مسی، هفت‌سین، سیر، 
سرکه، سماق، ســنجد، سیب، سبزی، و 

سمنو چیده اســت و در سینی دیگری 
هفت‌جور میوه خشک با نقل و نبات برای 
شیرینی بخشــیدن به زندگی می‌گذارد. 
بعد منقــل را آتش می‌کند و تنباکوها را 
در آب خیس می‌کند، مقداری اســپند و 
کندور دود می‌دهد و قلیان را دم دستش 
می‌چیند. اما، سر قلیان آتش نمی‌گذارد و 
همانجا چشم به راه عمو نوروز می‌نشیند. 
پوستین پشمی ســفید رنگی کنار دیوار 
آجری برای نشســتن عمو نوروز گذاشته 
است.امســال هم مثل هر سال؛ آخرین 
روز زمســتان، اولین روز بهار عمو نوروز 
با کلاه نمــدی از بالای کــوه روبه‌روی 

شــهر، با لبی خندان، دلی شــاد، پایین 
می‌آید. یواش یواش؛ عصا در دســتش، 
تکیه‌گاهش، خسته  راه است. نرسیده به 
دروازه شهر خانه ننه سرماست که چشم 
به در، تا عمو نوروز بیاید و قلیان را آتش 
کند و دیده‌اش مهیا شــود به رخسار او. 
در همین فکرها، ننه ســرما از خستگی 
خوابش می‌برد. در ایــن بین عمو نوروز 
از راه می‌رســد اما دلش نمی آید پیرزن 
را بیدار کند. یک شاخه گل همیشه بهار 
از باغچه می‌چیند و روی ســینه  پیرزن 
می‌گذارد و می‌نشــیند کنار او. از منقل 
یک گله آتش برمی‌دارد می‌گذارد ســر 

قلیــان و چند پک بــه آن می‌زند و یک 
نارنج از وسط نصف می‌کند؛ یک پاره‌اش 
را با قندآب داخل اســتکان کمر باریک 
می‌خــورد. آتش منقل را برای اینکه زود 
سرد نشــود با انبر می‌کند زیر خاکستر. 
آفتاب یواش یواش در ایوان پهن می‌شود 
و پیرزن آرام بیدار می‌شــود، اول چیزی 
دستگیرش نمی‌شــود اما یک خرده که 
چشــمش را باز می‌کند می بیند ای داد 
بی‌داد همه چیز دست خورده است. آتش 
رفته سر قلیان. نارنج از وسط نصف شده. 
در منقل آتش‌ها رفته‌اند زیر خاکستر. آن 
وقت می‌فهمد که عمو نوروز آمده و رفته 

و نخواسته او را بیدار کند.
ننه ســرما ناراحت غصه می‌خورد که 
چرا بعــد از آن همه زحمتــی که برای 
دیدن عمو نوروز کشــیده، درست همان 
موقعــی که باید بیــدار می‌ماند خوابش 
برده و نتوانســته عمو نوروز را ببیند. هر 
روز پیش ایــن و آن درددل می‌کرد که 
چه کند و چــه نکند تا بتواند عمو نوروز 
را دوباره ببیند؛ تــا اینکه روزی از روزها 
به او می‌گویند: ننه جون! چاره‌ای نداری 
جز اینکه یک بار دیگر باد بهار بوزد؛ روز 
اول بهار برسد و عمو نوروز باز از سر کوه 
راه بیفتد بیاید پایین تا بتوانی چشــم به 
دیدارش روشــن کنی. پیرزن هم چون 
چاره‌ای نداشت قبول کرد. اما هیچکس 
نمی‌داند که ســال دیگر پیرزن می تواند 

عمو نوروز را ببیند یا نه.

منتظرت می‌مانم

اینفوگرافیک 
بزرگترین مشتریان پسته ایران در ۲۰۲۲   منبع:  تحلیل بازار/ علی کریمی

خانه تکانی
ریشه های یک رسم

خیلــی از خانواده‌های ایرانی، مدتی 
یا ماهی پیش از شــروع ســال جدید، 
دســت به خانه تکانــی می‌زنند. خانه 
تکانی اصلا یک رسم است که ایرانی‌ها 
از قدیــم، آن را انجــام می‌دادند. آنها 
تلاش می‌کنند، محیط زندگی خود را 
بازسازی کنند. گفته می‌شود که ریشه 
این کار از اندیشــه زرتشتیان مبنی بر 
تطهیــر با پاکیزگی به عنــوان اقدامی 
برای دور نگه داشــتن شر از پادشاهی 
نیک نشــات گرفته اســت. گلدان‌های 
پژمرده را می‌شکنند، ظروف مسی خود 
را بــرق می‌اندازند و کارهای دیگر، چرا 
که آن‌ها معتقد هستند که با انجام این 
کارها روح کهنه و انرژی‌های‌ بد و ارواح 

نا آرام را از خانه بیرون می‌کنند.
جــواد انصافی، محقــق در کتابی با 
عنوان »نوید بهار« با اشــاره به ریشــه 
رسم خانه تکانی، نوشته: »نظافت خانه 
یکی دیگر از مراسم ایرانیان در آستانه 
سال نو است. حتی در برخی از روستاها 
خانه‌هــای خود را ســفید می‌کردند و 
همه چیــز را نو می‌ســاختند. بیرون 
انداختن اثاثیه کهنه و شکستن ظروف 
قدیمی از دیگر کارهایــی بود که آنها 

برای آماده شــدن برای سال نو انجام 
می‌دادند و معتقد بودند که بدشــگونی 
و انرژی‌های بد و روح‌هــای پلید را از 
بین می‌برد. بعدها دانشــمندان متوجه 
شدند که ترک‌های ظروف و تجهیزات 
مکان مناســبی برای رشد میکروب‌ها 

هستند.«
از ســوی دیگــر، ایرانیان باســتان 
معتقــد بودند که شــیطان و ارواح بد 
در گوشــه‌های تاریــک خانه ســاکن 
هســتند، این دلیلی بــود که آنها قبل 
از نوروز خانه را تمیــز می‌کردند یا به 
اصطلاح دیگر خانــه تکانی می‌کردند، 
ســپس به  خود رســیدگی می‌کردند، 
اصلاح می‌کردند، موهایشــان را کوتاه 
می‌کردنــد، ناخن‌هایشــان را مرتــب 

می‌کردند و لباس‌های نو می‌پوشیدند.
اما مهم‌ترین درسی که از آیین خانه 
تکانی ایرانیان می‌توان گرفت این است 
که دریافته‌اند اگر خانه و محیط زندگی 
خود را به طــور دوره‌ای نظافت نکنند، 
موارد بسیاری باعث مشکلات سلامتی 
می‌شــود. بنابراین، مراسم خانه تکانی، 
مبنایی برای یک روال بهداشتی بسیار 

مورد نیاز فراهم کرده است.

در ادامه سفرهای ارزان، اگر تمایل دارید برای رفتن 
به ســفر یکی از اســتان‌های کویری ایــران را انتخاب 
کنید، بدون تردید شهرســتان یزد که قدیمی‌ترین شهر 
خشتی ایران به شمار می‌رود، برای شما بهترین انتخاب 
است. شهرستان یزد به دلیل داشتن آثار تاریخی زیبا و 
جاذبه‌های طبیعی، مورد توجه گردشــگران و مسافران 
زیــادی قــرار دارد، اما آیا بهترین زمان ســفر به یزد را 

می‌دانید؟ 
بهترین زمان سفر به یزد از نظر آب و هوا را می‌توان 
از اوایل اســفند تا اوایل اردیبهشــت دانست که آب و 

هوای معتدلــی دارد و دمای آن به طــور میانگین ۱۶ 
درجه سانتی‌گراد است، البته اوایل فصل پاییز هم برای 
ســفر به این شهر زیبا مناسب است. پس در حالت کلی 
می‌توان نتیجه گرفت که بهترین فصل ســفر به یزد از 
نظر آب و هوا، فصل بهار و پاییز به حســاب می‌آید. در 
نظر داشته باشید که کویرهای یزد بسیار دیدنی و جذاب 
هستند، بنابراین در سفر خود به این شهر حتما در کویر 
وقت بگذرانید، اما اگر فصل تابســتان را برای بازدید از 
کویرهای یــزد انتخاب کنید، گرمای آن ممکن اســت 

برایتان غیرقابل تحمل باشد.

در هر صورت اگر فصل بهار و تعطیلات نوروز را برای 
سفر به یزد، انتخاب کردید، باید بدانید که زیبایی یزد در 
فصل بهار غیرقابل انکار است و وجود آب و هوای معتدل 
هم لذت آن را دوچندان خواهد کرد. در فصل بهار بدون 
اینکه از گرمای هوا اذیت شوید، می‌توانید در خیابان‌ها 
قــدم زده و از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشــگری آن 
بازدیــد کنید. در میان ماه‌های فصــل بهار، بهترین ماه 
برای ســفر به یزد، اردیبهشت اســت، زیرا دمای هوا در 
این ماه چیزی در حدود ۱۶ درجه ســانتی‌گراد بوده و 
از شــلوغی تعطیلات نوروز هم خبری نیست، بنابراین 
فصل بهار را می‌توان در لیســت بهترین زمان ســفر به 

یزد قرار داد.

بهار  یزد  سفر ارزان


